
67 . مُلک جزء بیست و نهم

سورهٔ مُلک

به نام خدای خوبِ مهربان
پربرکت اســت کســی که فرمانرواییِ همۀ هستی به دست اوست و او از عهدۀ هر 
1 همان کــه مرگ و زندگی را آفرید تا امتحانتان کند که کدامتان  کاری برمی آیــد. 
2 همان که هفت آســمان را  بهتر رفتار می کنید. او شکســت ناپذیرِ آمرزنده اســت؛ 

طبقه طبقه آفرید.
در آفرینــش خــدای رحمــان هیچ گونــه  ناهماهنگــی و بی نظمــی نمی بینی. حالا 
کــن! آن قدر که  3 اصــاً چندباره نگاه  دوبــاره نــگاه کن! کم وکاســتی می بینــی؟! 

4 خستگی و واماندگی در چشم هایت موج بزند! 
آســمان دنیــا را با چراغ ســتاره ها چشــم نواز کردیــم و آن ها را تیرهایی قــرار دادیم 
بــرای دورکــردن شــیاطین و جنّیــان.۱ در آخرت هم، آتشــی ســوزان برایشــان آماده 

5 کرده ایم! 
کــه خــدا را بــاور نکنند، عــذاب جهنم اســت و آن بد ســرانجامی  نصیــب کســانی 
6 وقتــی داخلــش پرتاب شــوند، درحالی که فــوران می کند، نعــره ای از آن  اســت! 

که از شدت خروش از هم بپاشد! کم مانده   7 می شنوند! 
گروهــی را در آن می اندازنــد، نگهبانانــش از آن هــا می پرســند: »مگــر  هــر وقــت 
8 جواب می دهند: »چرا، هشداردهنده ای  هشــداردهنده ای ســراغتان نیامد؟!« 
سراغمان آمد؛ ولی اَنگ دروغگویی به او زدیم و گفتیم:‘خدا چیزی نفرستاده. شما 

9 پیامبرها خیلی گمراهید!’« 
گوش شنوا داشتیم یا عقلمان را به کار می انداختیم، الان  گر  و ادامه می دهند: »ا
گناهشان اعتراف می کنند. پس ناله ونفرین  10 بله، به  بین جهنمی ها نبودیم!« 

11 بر دوزخیان! 
کــه از ترس عذابِ ندیده2 از خدا حســاب می برند، آمرزش و پاداشــی  البتــه آنانــی 

12 بزرگ در انتظارشان است! 

۱. آیۀ ۱۶ تا ۱۸ سورۀ حجر )ص2۶۳( و پاورقی اش را ببینید.
که در دنیا دیدنی نیست. 2. یعنی جهنمی 



کنید چه آشکار، او خوب می داند هر آنچه را در دل ها  حرف هایتان را چه پنهان 
که همه را آفریده است، از حالشان باخبر نیست، با آنکه  13 مگر همانی  می گذرد. 

14 گاه است؟!  او نکته سنجی آ 
هم اوســت کــه زمین را برای اســتفاده تان هموار کرد: بر پهنــۀ آن حرکت کنید و از 

15 رزق وروزی خدا بخورید و بدانید که زنده شدن مردگان در اختیار اوست. 
گهانیِ زمیــن، شــما را در آن فرو  آیــا مطمئنیــد که فرشــتگانِ آســمان بــا رانِــش نا
کــه همــان فرشــتگان آســمان طوفــان شــن بــر ســرتان  16 یــا مطمئنیــد  نبرنــد؟! 
کســانی   17 نفرســتند؟! آن وقــت معنــای تهدیدهــای مــرا خیلــی زود می فهمیــد! 
کــه قبــل از این هــا بودند، بــه پیامبــران تهمــت دروغ زدند؛ خب، چطــور بود  هــم 

18 عکس العمل من؟! 
کــه بال هایشــان را بازوبســته  مگــر پرنــدگانِ بــالای سرشــان را تماشــا نکرده انــد 
می کننــد؟ جــز خدای رحمان کســی آن ها را در هــوا نگه نمی دارد؛ زیــرا او هر چیزی 

19 را می بیند. 
یــا کیســت آن که ســپاهتان باشــد و در برابر خــداى رحمان کمکتــان کند؟! بله، 
گــر  کیســت آن کــه روزی تــان بدهــد، ا 20 یــا  گرفتــار فریب انــد!  بی دین هــا فقــط 
خــدا جلــوی روزیِ خــود را بگیرد؟! تــازه، با لجبازی به سرکشــی و نفرتشــان ادامه 
21 آیــا آن کــه ســینه خیز آن هــم در جــادۀ ناصــاف راه مــی رود، بهتر به  می دهنــد! 

22 مقصد می رسد یا آن که سرِ پا در جادۀ صاف راه می رود؟! 
کــه شــما را به وجــود آورد و نعمــت گوش و چشــم و عقل به شــما  بگــو: »اوســت 
که شــما را وابسته به زمین  23 بگو: »اوســت  کمتر شــکر می کنید!«  که  داد. حیف 
گر  24 می پرسند: »ا آفرید و دست آخر، دسته جمعی به محضرش برده می شوید.« 
25 بگــو: »علمش  کِی می رســد پس؟!«  راســت می گوییــد، ایــن وعــدۀ روز قیامت 

26 فقط پیش خداست و من فقط هشداردهنده ای باصراحتم.« 
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وقتی وعدۀ خدا نزدیک شود، چهرۀ بی دین ها در هم می رود. به آن ها می گویند: 
27 که آن را می خواستید!«  »این همان چیزی است 

گــر خدا مرا و  کــه مرگــت را از خــدا می خواهند، بپرس: »به نظر شــما، ا از آن هایــی 
آنانی را که با من اند، بمیراند یا به ما رحم کند و نمیراند، شما بی دین ها را چه کسی 

28 از عذاب زجرآور رها می کند؟!« 
کــه بــه او ایمــان آورده ایــم و بــه او تــوکل  بگــو: »او همــان خــدای رحمــان اســت 

29 گمراهی است!«  کرده ایم. به همین زودی ها می فهمید چه کسی غرق 
گر آبِ دراختیارتان در عمــق زمین فرو رود، چه  و بالاخــره بپــرس: »به نظر شــما، ا

30 کسی دوباره آبی برایتان جاری می کند؟!« 

سورهٔ قلم
به نام خدای خوبِ مهربان

کــه تو به لطــف خــدا و برخاف   1 نــون. بــه قلــم قســم و بــه آنچه می نویســند 
3 و  2 و به پاس پایداری ات پاداشــی بی پایان داری  تهمت ها، دیوانه نیســتی 
5 که  4 به همیــن زودی ها می بینــی و می بینند  تــو بــر قلّۀ اخاق نشســته ای!1 
که از راهش  6 البته خدا بهتر می داند وضع وحال آن هایی را  کدامتان دیوانه اید! 

7 به در شده اند یا در راه درست قرار دارند. 
8 دوست دارند  که تو را به دروغگویی متهم می کنند.  دنباله روِ آن هایی نباش 
10 همان  9 دنباله روِ هیچ قسم خورندۀ رذلی نباش؛  کوتاه بیایی تا کوتاه بیایند! 
11 به شــدت بخیل اســت و  کــه برای ســخن چینی اینجــا و آنجا می رود.  بدگویــی 
 13 گذشــته از آن، بی اصل وتبــار.  گســتاخ اســت و   12 زیاده خــواه و ســهل انگار. 
14 وقتی آیه هایمان را برایش می خوانند،  به صِرف اینکه اموال و اولاد فراوان دارد، 
15 به زودی بینی اش را  می گوید: »این ها که همان افسانه های گذشتگان است!« 

16 ک می مالیم!  به خا

کــار ما نرسـد تـــو را در این سـخن انکـار  کس به یار ما نرسد  ۱. به حُسن و خُلق و وفا 
کسـی به حُسن و ماحت به یار ما نرسد گــر چـه حُـسن فـروشــان به جـــلوه آمـده اند      ا
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کردیم:  مــا امتحانشــان می کنیم؛ همان طورکــه صاحبان باغ ســوخته را امتحان 
17 و ذره ای به نیازمندان  وقتی قسم خوردند که صبح زود میوه های باغ را بچینند 
19 و باغ  که خواب بودند، بایی از طرف خدا به جان باغ افتاد  18 شــب  ندهند! 

20 کستر تبدیل شد!  به تلّی از خا
گــر می خواهیــد برویــد  21 »ا صبــح، بی خبــر از همه جــا، همدیگــر را صــدا زدنــد: 
22 بعد، راه افتادند و آهسته  میوه چینی، تا آفتاب نزده، سراغ محصولتان بروید.« 
24 بله، با  23 »نکند امروز در باغ، نیازمندی ســراغتان بیاید!«  بــه هــم می گفتند: 

25 که به نیازمندان چیزی ندهند.  این نیت راهی شدند 
 26 به محض اینکه آن باغ سوخته را دیدند، گفتند: »وای که ما بد راهی رفتیم!  

27 تازه، از همه چیز هم محروم شدیم!«1 
کمــک بــه فقــرا به یــاد خدا  کــه چــرا بــا  گفــت: »نگفتــم بــه شــما  عاقل ترینشــان 
29 آن وقت  کردیم.«  گفتند: »بله، تقصیر خدا نیست! خودِ ما بد   28 نیستید؟!« 
کــه  ک بــر ســر مــا! واقعــاً  گفتنــد: »خــا 30 و  کردنــد  مامت کنــان، بــه همدیگــر رو 
که خدا به جای این باغ، بهترش را به ما بدهد.  31 امیدواریم  کردیم!  گردنکشی 

32 کردیم.«  ما دیگر به خدا رو 
که عذاب آخرت از این هم بزرگ تر  کاش می دانستند  این طور است عذاب دنیا ! 

34 33 از طرف دیگر، خودمراقبان، پیش خدا باغ های پُرنازونعمت دارند.  است! 
35 چه تان شــده؟! چطور قضاوت  گناهکارها یکی می کنیم؟!  آیا فرمانبران را با 
37 که: »در آخرت  36 مگر کتابی آسمانی دارید که از رویش می خوانید  می کنید؟! 
38 یــا مگر قــول محکمــی از ما  کنیــد، همــان بــرای شماســت«؟!  هرچــه انتخــاب 
39 از آن ها بپرس  کنید، حقِ شماســت؟ !  که تا روز قیامت، هرجور حکم  گرفته اید 
40 نکند بت هایشــان واســطه  کــه کدامشــان آن یکی بــودن را تضمیــن می کنــد؟! 

41 کنند!  گر راست می گویند، معرفی شان  می شوند برای این یکی شدن؟! ا
روزی می رسد که کارشان زار شود. دعوت می شوند به سجده کردن؛ ولی از درون 

42 نمی توانند! 

که ننگ از خوشه چین دارد؟! گردان جان و تن دعای مستمندان است  که بیند خیر از آن خرمن  ۱. با
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خــواری در چشم هایشــان مــوج می زند و خفت سرتاپایشــان را می گیــرد! البته در 
43 دنیا هم به سجده دعوت می شدند، درحالی که صحیح و سالم بودند! 

کــه فکرش را  گــذار : از جایــی  کــه قــرآن را دروغ می داننــد، بــه مــن وا آن هایــی را 
کافی هم مهلتشــان  44 به اندازۀ  گرفت.  گریبانشــان را خواهیم  کم کم  نمی کنند، 

45 می دهم؛ چون نقشه ام حساب شده است! 
کــه از پرداختش کمر خم  مگــر بــرای راهنمایی شــان مــزدی از آن ها خواســته ای 
46 مگر علم غیب پیش آن هاســت که حرف هایشــان را دربارۀ تو از  کرده باشــند؟! 

کن تا خدا فرمان عذاب تدریجی اش را پیش ببرد. 47 صبر  رویش می نویسند؟! 
گــر  48 ا مثــل یونــس هــم نبــاش! او بــرای نجاتــش، بغض آلــود صدایمــان زد. 
به فــرض، لطــف خــدا در قبول توبه شــامل حالش نمی شــد، در حالی به آن ســاحل 
49 پس خدا برگزیدش و جزو  که مستحق مامت بود!  گیاه انداخته می شد  بدون 

50 کرد.1  شایستگانش 
که با چشــم زخم، به تو آســیب  کــم مانده  وقتــی بت پرســت ها قرآن می شــنوند، 
51 درحالی کــه ایــن قــرآن فقــط مایۀ  بزننــد. تــازه، می گوینــد: »او دیوانــه اســت!« 

52 یادآوری جهانیان است. 

ه
ّ

سورهٔ حاق
به نام خدای خوبِ مهربان

2 و چه می دانــی آن حادثۀ  1 آن حادثــۀ حتمی چیســت؟!2  حادثــۀ حتمــی! 
4 3 قوم ثمود و عاد آن حادثۀ درهم کوبنده را انکار کردند!  حتمی چیست؟! 

5 قوم عــاد هم با تندبادی  پــس قــوم ثمود با صاعقه ای مرگ بار نابود شــدند! 
6 خدا آن تندباد را هفت شب و هشت روزِ  استخوان ســوز و وحشــی نابود شــدند! 
گر آنجا بودی، می دیدی که آن قومِ تنومند چنان  متوالی بر آن ها مسلط کرد! پس ا
7 آیا یک نفرشان  ک افتاده اند که انگار تنه های توخالیِ درختان خرمایند!  به خا

8 هم جان سالم به در برد؟! 
۱. دربارۀ حضرت یونس آیه های۸۷ به بعدِ انبیاء )ص۳2۹( و ۱۳۹به بعدِ صافّات )ص۴۵۱( را هم ببینید.

2. »حاقّه« و »قارعه« دو نام از نام های قیامت اند و نیز »واقعه« در آیۀ ۱۵.
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فرعون و اقوام قبل از او و مردم شــهرهای زیروروشــدۀ قوم لوط هم راه زندگی را 
کردند. خدا هم به عذابی شــدید  9 و از فرســتادگان خــدا نافرمانی  به خطــا رفتند 

10 کرد!  گرفتارشان 
کشتی عظیم  البته وقتی سیاب ویرانگر نوح شروع شد، ما اجدادتان را سوار آن 
کنیم و امثال شما آن را به گوش جان  11 تا این حادثه را مایۀ یادآوری تان  کردیم 

12 بسپارند. 
13 و زمین و کوه ها را از جا بکنند و یک باره  وقتی در شیپور قیامت یک باره بدمند 
15 آن روز،  کــه آن واقعــۀ بــزرگ واقــع می شــود!  14 آن روز اســت  در هــم بکوبنــد، 
16 و فرشــتگان در اطراف آسمان  آســمان به ســبب سست شــدنش به هم می ریزد! 
آمادۀ مأموریت می ایستند و هشت فرشتۀ بلندمرتبه، ادارۀ جهان را آن روز به عهده 

18 17 آن روز احضارتان می کنند و چیزی از اسرارتان مخفی نمی ماند!  می گیرند!۱ 
کارنامه ام  کننــد، می گویــد: »بیاییــد  کارنامــه اش را بــا احتــرام، تقدیمش  هرکــه 
 20 کارهایم روبه رو شــوم!«  19 مــن فکــر می کــردم با حســاب وکتابِ  را بخوانیــد! 
کاماً  پس او در باغ هایی بی نظیر، زندگی دلچســبی خواهد داشــت که میوه هایش 
کردید،  گذشــته  کــه در روزگاران  کارهایی  21 22 23 به پــاس  در دســترس اســت. 

24 بخورید و بنوشید: نوش جانتان! 
کارنامه ام  کارنامه اش را با تحقیر، زیر بغلش بزنند، می گوید: »ای کاش  اما آن که 
26 ای کاش  کارهایم را نمی دانســتم!  25 و حســاب وکتابِ  را بــه مــن نمی دادنــد! 
28 و مقام وموقعیتم  27 مال ومنالــم به دردم نخورد  کارم بود!  همــان مرگ پایان 

29 از دستم رفت!« 
خ  30 بعد، در دوز خــدا به فرشــتگان می گویــد: »او را بگیرید و غل وزنجیر کنیــد! 
31 آن وقت در زنجیری چند ده  متری به بندش بکشید!  کنید!  خ وسوخته اش  سر
33 کســی را هم در دادن سهم غذای  32 چون که او خدای بزرگ را باور نداشــت. 

35 34 در نتیجه، امروز در اینجا دوستی صمیمی ندارد  فقیران تشویق نکرد. 

۱. آیۀ ۷ سورۀ غافر )ص۴۶۷( را هم ببینید.
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کــه تنهــا خاف کارهــا مجبورنــد از آن   36 و فقــط غذایــی از چــرکاب نصیبــش می شــود 
37 بخورند.« 

 39  38 نمی خواهم قســم بخورم به موجوداتی که می بینید و موجوداتی که نمی بینید 
40 نه سخن شاعری  که البته این قرآن، سخن پیامبری بزرگوار است که ازطرف خدا آورده، 
41 و نه ســخن کاهنی پیشــگو. حیف که کمتر  خیالپــرداز. حیــف کــه کمتر باور می کنید! 

43 42 بله، سخن فرستاده شده ای است از طرف صاحب جهانیان.  به خود می آیید! 
44 او را محکم می گرفتیم  گر به فرض محال، پیامبر حرف هایی به دروغ بر ما می بست،  ا

47 کدامتان قدرت دفاع از او را نداشتید.  46 و هیچ  45 و شاهرگ حیاتش را می زدیم! 

48 البتــه مــا خــوب  ایــن قــرآن بــرای خودمراقبــان قطعــاً مایــۀ به خودآمــدن اســت. 
49 در ضمن، مایۀ حســرت بی دین ها  کــه بعضی هایتــان دروغش می دانیــد!  می دانیــم 
51 پس اسم  گزارشــش از قیامت عین حقیقت اســت.  50 بله، قرآن و  هم خواهد شــد. 

52 کن.  کی یاد  خدای بزرگ مرتبه ات را به پا

سورهٔ معارج
به نام خدای خوبِ مهربان

که مخصوص بی دین هاست و چیزی هم   1 کسی عذابی حتمی از خدا خواست1 
3 2 و از طرف خدای مرتبه آفرین است.  جلودارش نیست! 

که معادل پنجاه هزار  که از همۀ فرشتگان برتر است در روزی  فرشتگان و موجودی 
4 پس فعاً در برابر آزار  سال دنیایی است، مرتبه به مرتبه به طرف خدا بالا می روند.2 
6 و ما نزدیک  5 آن ها عــذاب قیامت را دور می بینند  بی دین هــا جانانــه صبر کن! 
8 و کوه ها  کــه آســمان مثــل فلــزِ گداختــه راه می افتــد  7 همــان روزی  می بینیــم. 
9 دوســت صمیمی ســراغ دوست صمیمی اش را  مثل پشــمِ رنگا رنگ، نرم می شــود! 

نمی گیرد؛ با اینکه آن ها را جلوی چشمِ هم می آورند!

۱. در غدیرخم، حضرت علیA به مقام جانشینی پیامبر  منصوب شد و خبر آن در شهرهای مختلف پیچید. 
منافقی به نام نُعمان بن حارث از شنیدن این خبر بسیار عصبانی شد! او پیش رسول خدا  آمد و با خشم گفت: 
»این کار را از طرف خودت کردی یا از طرف خدا؟!« پیامبر .صریح فرمود: »از طرف خدا.« او رو برگرداند و گفت: 
گهان شهاب سنگی فرود  گر این حق است و از طرف توست، شهاب سنگی از آسمان بر سر من بینداز!« نا »خدایا، ا

کرد. آمد و بر سرش خورد و به درک واصلش 
2. آیۀ ۵ سورۀ سجده )ص۴۱۵( را ببینید.
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گناهکاری آرزو می کند بتواند برای رهایی از عــذابِ آن روز، بچه هایش را  اصــاً هــر 
که پشــت وپناهش بودند و نیز هرکه  و همســر و برادر و خواهرش را و قوم وخویشــش را 
14  معلوم اســت که  10    تا کار نجاتــش بدهــد! کنــد تــا ایــن  را روی زمیــن اســت فــدا 
 16 گوشــت را می کَند!  15 و پوســت و  نمی دهد! تازه، آتش هر لحظه زبانه می کشــد 
17 و ثروت جمع می کند و  صدا می زند هرکه را به حق پشــت می کند و رو بر  میگردانَد 

18 پس انداز می کند! 1 
20 و  19 وقتی شر به او برسد، بی تابی می کند  بله، انســان نوعاً کم ظرفیت اســت! 
22 که همیشــه نمازشان را  21 مگر نمازگزارانی  وقتی خیر به او برســد، بخل می ورزد؛ 
23 و در اموالشان سهم مشخصی برای محرومان و گدایان کنار می گذارند.  می خوانند 
 27 26 و از عذاب خدا در هراس اند.  24 25 باور به روز جزا را در عمل نشان می دهند 

28 آخر، عذاب خدا چیزی نیست که بتوانند از آن در امان بمانند. 
کنیزانشــان  29 و فقط با همســران و  ک دامن اند  همچنین، در رفتار جنســیِ خود پا
30 آن هایی که بیشــتر از  رابطــۀ زناشــویی دارنــد و از این بابت، ســرزنش نمی شــوند. 

31 این، دنبال برآوردنِ نیازهای جنسی شان باشند، زیاده خواه اند. 
32 و هر وقت لازم  این نمازگزاران در امانت داری مواظب اند و سرِ قولشان می ایستند 
33 و نمازشــان را با آداب و شرایطش می خوانند.  باشــد، حاضرند شــهادتِ حق بدهند 

35 34 آن ها در باغ های بهشتی، شایستۀ احترام اند. 

36 و  آن وقت، منافق های بی عمل چه فکری می کنند که به طرفت سرک می کشند 
37 یعنی هر کدامشان توقع بیجا  دسته دسته از چپ و راست، دورت جمع می شوند؟! 
38 چه خیال خامی! مــا آن ها را از  دارنــد که در بهشــتِ پُرنازونعمت واردشــان کننــد؟! 
39 دیگر نمی خواهم قسم بخورم به صاحب مشرق ها  آنچه خود می دانند، آفریده ایم! 

40 و مغرب ها2 که ما می توانیم 

۱. آیه های ۳۴ و ۷۵ توبه )ص۱۹2و۱۹۹( و ۱۹ ذاریات )ص۵2۱( و پاورقی شان را هم ببینید.
ى است، هر  کرو 2. خورشید هر روز از نقطه اى غیر از نقطۀ روزِ قبل طلوع و غروب مى کند یا اینکه چون زمین 

نقطه اى از آن، مشرق و مغرب مخصوص به خود را دارد.
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41 پس بگذار  بهتر از آن ها را به جایشان بیاوریم و کسی هم جلودارمان نیست. 
در افکار پوچشان غوطه ور باشند و به دنیای مادی شان سرگرم بمانند تا بالاخره با 

42 روز موعود روبه رو شوند؛ 
گورها به ســرعت بیرون می آیند؛ انگار به ســوی بت هایشــان  که از  همــان روزی 
43 خــواری در چشم هایشــان مــوج می زنــد و خفــت سرتاپایشــان را  می شــتابند!۱ 

44 که به آن ها وعده می دادند.  می گیرد! این همان روزی است 

ح سورهٔ نو
به نام خدای خوبِ مهربان

ما نوح را به ســوى قومش فرســتادیم: »قومت را هشدار بده، قبل از اینکه عذابی 
1 زجرآور سراغشان بیاید.« 

2 خدا را  نوح به آن ها گفت: »مردم! من برایتان هشــداردهنده ای باصراحتم: 
3 تا به اندازۀ بندگی تان،  بندگی کنید و مراقب رفتارتان باشید و از من الگو بگیرید 
گناهانتان را ببخشد و تا رسیدن مرگ حتمی، مهلتتان بدهد. کاش می دانستید که 

4 اجل الهی وقتی برسد، عقب نمی افتد!« 
کرد: »خدایا، من قوم خودم را شــب و  روز به ســویت دعوت  گِله  دســت آخر، نــوح 
6 مــن هر بار  5 ولــی دعوتــم جز فرار از حق، ســودی برایشــان نداشــت!  کــردم؛ 
دعوتشــان می کــردم تا آن هــا را بیامرزی، انگشت هایشــان را در گوش هایشــان فرو 
می کردند، جامه هایشــان را بر ســر می کشیدند، بر نشنیدن حرف هایم مُصر بودند و 

7 دعوتم را با غرور خاصی رد می کردند! 
8 و حقایق را در  با وجود این، باز هم با صدای بلند به ســویت دعوتشــان کردم 
جمع هــای عمومــی و خصوصی، آن هم به بهترین روش، با آن ها در میان گذاشــتم 

10 9 و گفتم: »از خدا آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است 

که جایی دورتر از عبادتگاهِ بت هایشان جمع مى شدند و برای شروع  1. بین بت پرست ها رایج بوده و هست 
مراسم، یک دفعه به طرف آنجا مى دویدند. هرکدامشان هم دوست داشتند زودتر به آنجا برسند! در اینجا شاید 
که بخواهید بدَوید و مثلًا  خدا مى خواهد این ها را به مسخره بگیرد و بگوید: »آنجا دیگر مثل اینجا نیست 
فتح الفتوحى کنید و جایی را بگیرید؛ بلکه آنجا باید بازخواست شوید و تاوان کارهای زشتتان را پس بدهید.«
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کنــد و  11 و امــوال و اولادتــان را زیــاد  تــا باران هــای پی درپــی برایتــان بفرســتد 
12 باغ های سرسبز و نهرهای پرآب در اختیارتان بگذارد! 

13 درحالی کــه او شــما را  کــه بــه بزرگــواریِ خــدا امیــد نداریــد؟!  چه تــان شــده 
کــه خــدا چطــور هفــت آســمان را  14 مگــر نمی دانیــد  مرحله به مرحلــه می آفرینــد. 
 16 15 و در آســمان مــاه را تابان و خورشــید را درخشــان کرد؟!  طبقه طبقــه آفریــد 
17 و در آخر، به درون زمین  و اینکــه خــدا شــما را، به نوعی، از عناصر زمین رویانــد 
18 و اینکه خدا  برِتــان می گردانــد و در قیامــت به طرز عجیبی بیرونتان مــی آورد؟! 

20 کنید؟!«  19 تا از راه های پهناور آن سفر  کرده  زمین را فرش زیر پایتان 
نــوح ادامــه داد: »خدایا، فرمانــم را نبردند و دنبال آن هایــی راه افتادند که اموال و 
21 همان ها که بســیار موذیانه نقشــه  اولادشــان چیــزی جــز ضرر برایشــان نداشــت؛ 
کشــیدند و بــه مردم گفتند: »معبودهــای خودتان را هرگز رها نکنید، به ویــژه بت وَدّ و 
کردند. خدایا، چنین  گمراه  22 23 بله، خیلی ها  را  سُــواع و یغوث و یعوق و نســر را!« 

24 بدکارهایی را هرچه بیشتر به حال خودشان رها کن.« 
گیر  خ  گناهانشان همه در سیاب ویرانگر غرق شدند و در آتش برز پس به سزای 

25 افتادند. در برابر خدا هم برای خودشان یاورانی پیدا نکردند! 
نوح قبل از شروع سیاب گفت: »خدایا، هیچ کدام از این بی دین ها را روی زمین 
گر باقی شــان بگذاری، بندگانت را از راه به در می کنند و جز نســلی  26 ا باقی نگذار. 
27 خدایا، مرا و پدر  و  مادرم را بیامرز و هر مؤمنی  تبهکار و نمک نشناس نمی زایند! 
که وارد خانه ام می شود و همۀ مردان و زنان باایمان را. بدکارها را هم هرچه  را هم 

28 بیشتر دچار نکبت کن.« 
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سورهٔ جن
به نام خدای خوبِ مهربان

بگو: »به من وحی شده که گروهی از جنّیان به آیه های خدا خوب گوش داده اند 
و گفته اند:

کمــال راهنمایــی می کند؛ پس  کــه به   1 مــا کام شــگفت آوری شــنیدیم 
2 مقام  بــه آن ایمــان آوردیم و هرگز احدی را به جای خدا نمی پرســتیم. 
 3 خدا والاســت. او برای خودش همســر و فرزندی انتخاب نکرده است؛ 
4 ما هم که  ولــی احمق هــای ما دربارۀ خدا حرف هــای ناروایی می زنند! 
فکر می کردیم انســان ها و جنّی ها هیچ وقت به خدا دروغ نمی بندند، این 
5 اما عده ای از آدمیان دســت به دامن عده ای  حرف ها را باور می کردیم. 
 6 از جنّیــان می شــوند و در نتیجــه، بی خبرتر و بدبخت ترشــان می کنند. 
آدم هــا هــم مثــل شــما خیــال می کردند که خــدا بعد از عیســی احــدی را به 
7 ما برای کسب اخبار جدید به آسمانِ بالا رفتیم؛  پیامبری نمی فرستد. 
8 برای شنیدن سخن  ولی دیدیم که پر از محافظ و شهاب سنگ است! 
فرشــتگان، قباً در آســمان به کمین می نشســتیم؛ ولی حــالا هرکه بخواهد 
9 با توجــه به اوضاع  کمین خــود می بیند.  کند، شهاب ســنگی در  شــنود 
کــه آیــا دربــارۀ زمینیــان شــرّی مقــدّر شــده یا خــدا دارد  جدیــد، نمی دانیــم 
10 بعضی هایمان درســتکاریم و  بــرای هدایتشــان زمینه ســازی می کنــد. 
11 حالا  بعضی هایمــان نــه. بله، هر کداممان به راهی متفــاوت می رویم! 
کــه فکــر می کنیــم، می بینیم بــا بدبــودن، نمی توانیم حریف خــدا در زمین 
12 پــس همین که قــرآنِ سراســر هدایت را  کنیم.  شــویم و از دســتش فــرار 
که به خدا ایمــان بیاورند،  شــنیدیم، بــه آن ایمان آوردیم؛ چــون آن هایی 

13 کم شدن ثواب یا دچارشدن به عذاب.  نمی ترسند از 
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بلــه، بعضی هایمــان تســلیم فرمــان خداییــم و بعضی هایمــان منحــرف. 
14 اما منحرفــان هیزم  پــس آنانــی که تســلیم اویند، خواهــان کمال انــد؛ 

15 جهنم اند! 
کنند، آنان  گر جن و اِنس در راهِ درست پایداری  که ا همچنین، به من وحی شده 
16 تا دراین باره امتحانشان کنیم. آن هایی هم که  را به آب ونان فراوان می رسانیم 
 17 از یــاد الهــی رو بگردانند، خدا در چرخه ای از عذابِ روزافزون واردشــان می کند. 

18 مساجد و معابد ویژۀ خداست؛ پس با وجود خدا معبود دیگری را صدا نزنید.« 
وقتــی محمــد، بنــدۀ خــدا، بــه نمــاز می ایســتاد، بت پرســت ها از شــدت ازدحــام 
19 بگو: »فقط خدا را می پرســتم و  برای تمســخر، کم مانده بود بر ســرش بریزند! 
20 بگو: »من اختیار  ضرر  و بدبختی و ســود و  کســی را هم به جایش نمی پرســتم.« 

21 خوشبختی تان را ندارم.« 
بگو: »هرگز احدی مرا در برابر خدا حمایت نمی کند و جز او هیچ پناهگاهی سراغ 
22 وظیفــه ام فقــط معرفی خــدا و رســاندن پیام های اوســت. آن هایی که  نــدارم. 
بــا خــدا و رســولش مخالفــت کنند، نصیبشــان آتش جهنم اســت که همیشــه آنجا 
23 وقتی آنچه را به آن ها وعده داده اند، با چشــم خود ببینند، فوری  ماندنی اند! 

24 کمتر!«  می فهمند چه کسانی حامیانشان ضعیف تر است و تعدادشان 
بگــو: »نمی دانــم عذابــی که به شــما وعــده داده اند، نزدیک اســت یــا خدا وقت 
25 دانای غیب اســت و کســی را بر اســرار غیبش  کــرده؟!  دیرتــری برایــش تعییــن 
26 مگر آن هایی را که به پیامبری انتخاب کند۱ که در آن صورت،  مسلط نمی کند؛ 
27 تا معلوم کند که پیام هایش را  از پیشِ رو و پشت سرشان محافظانی می فرستد 
کامل به مردم می رسانند. البته او خودش مراقب پیام های پیشِ پیامبران هست 

28 و حساب هر چیز را به دقت دارد.« 

کرم و به تَبَع ایشان امامان معصوم�از همه چیز  ۱. این دو آیه شاید بهترین دلیل باشد برای اینکه پیامبر ا
گاه اند، از جمله زمان وقوع قیامت. آ
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سورهٔ مزّمّل
به نام خدای خوبِ مهربان

کمی  1 بیشترِ شب را، حدود نصفش را، حالا  که روانداز به خود پیچیده  ای!1  ای 
4  زیرا   3  2 کمتر یا کمی بیشتر، شب زنده داری کن و شمرده شمرده قرآن بخوان؛  
که علم به حقایقش، عمل به معارفش و تبلیغ احکامش  ما قرآنی را بر تو می فرســتیم 

5 دشوار و سنگین است! 
6 آخر، در  بله، سرخوشــیِ شــب قدم هــا را محکم تر می کنــد و حرف ها را پخته تــر. 
7 شب ها نام خدا را ببَر و یکسره از همه  کاروبار زندگی هستی!2  طول روز خیلی درگیر 

که معبودی جز او نیست. 8 همان صاحب مشرق و مغرب  ببُر و رو به او بیاور؛ 
9 و در برابر یاوه سرایی بت پرست ها فعاً صبور باش  پس در زندگی به او تکیه کن 
کــه دروغ به تو  10 به ایــن مرفّهان بی درد  کنــاره بگیر.  و از آن هــا بــا خوش برخــوردی 
11 چون که پیشــمان زنجیرهایی  گذارشــان!  می بندنــد، کمــی مهلت بــده و به من وا
13 همان  12 و غذایی گلوگیر است و عذابی زجرآور!  ســنگین اســت و آتشی شعله ور! 

14 روزی که زمین و کوه ها به لرزه دربیایند و کوه ها همچون تلّی از ریگ روان بشوند. 
کارهایتان باشد؛ همان طورکه به سوی  که شــاهد  ما پیامبری به ســویتان فرستادیم 
15 اما فرعون از آن پیامبر نافرمانی کرد. ما هم به عذابی  فرعون پیامبری فرستادیم. 

16 کردیم!  گرفتارش  خانمان سوز 
گــر امــروز بی دینــی کنید، خودتــان را چطــور از روزی حفظ می کنید که کــودکان را پیر  ا

18 17 آسمان به خاطر شدت آن روز به هم می ریزد و وعدۀ خدا حتمی است.  می کند؟! 
ســفارش به شــب زنده داری بــرای به خودآوردن اســت؛ پس هرکــه می خواهد، با 

19 شب زنده داری به طرف خدا راه بیفتد. 

۱. پیامبر خدا دعوت علنی خود را شروع کرده است. سران بت پرست تبلیغات سنگینی برضدّ او به راه انداخته اند. 
روزی نیست که شایعه ای نسازند و تهمتی نزنند: »محمد دیوانه است«، »شاید هم دروغگوست«، »این حرف ها 
بافته های ذهنیِ خودش است«، »اصاً یادش داده اند«، »چه خوب بلد است جادوگری کند«، »نکند کاهن باشد« 
کُنج خانه اش  و هزارویک جور تهمت و ناسزا. خباثت های سردمداران بی دین به تنگش آورده است. شبی در 
که چطور بر مشکات سرِ راهش  آرمیده، رواندازی به خود پیچیده و در خلوتِ خودش به فکر فرو رفته است 
غلبه کند؟! پیک وحی می رسد و پیام خدا را به او می رساند. خدا دلداری اش می دهد و سفارش هایی می کند: »با 

شب زنده داری و تاوت قرآن نیرو بگیر. در برابر نامایمات باز هم صبور باش. فعاً با بدخواهان مدارا کن و... .«
که راه به دست آوردنش نمازشب خواندن و  کارهای روزانه، نیرو و آمادگی روحی لازم است  2. یعنی برای انجام دادن 

تاوت قرآن است.
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بلــه، تــو و گروهــی از کســانی که با تواَند، گاهی نزدیک به دوســوم شــب و گاهی 
گاهی یک ســومش را شــب زنده داری می کنید و خدا ایــن را خوب می داند؛  نصف و 
چون مدت دقیق شب و روز را خدا تعیین می کند. این را هم می داند که شما طاقت 
عبادت های طولانی را ندارید؛ پس به شــما لطف کرد: از این به بعد، هر چقدر شــد، 

در شب زنده داری ها قرآن بخوانید.
همچنین، می داند که بعضی هایتان مریض می شوید و بعضی هایتان دنبال روزی 
حــال بــه مســافرت می روید و بعضی هایتــان هم در جنگ شــرکت می کنید. پس هر 
چقدر شد، در شب زنده داری ها قرآن بخوانید و نمازهای واجب را با آدابش بخوانید 
و صدقــه بدهیــد و در کل، کارهــای خــوب پیش خــدا پس انداز کنید.1 هــر کار خوبی 
که برای خودتان جلوجلو بفرســتید، آن را پیشِ خدا می بینید که بهتر شــده اســت و 

20 پاداشش بزرگ تر. از خدا آمرزش هم بخواهید که خدا آمرزندۀ مهربان است. 

ر
ّ
سورهٔ مُدّث

به نام خدای خوبِ مهربان
2 خدا را به  1 برخیز! مردم را هشــدار بده،  ای که روانداز بر خود کشــیده ای!2 
4 از اخاق زشت دور  ک نگه دار،  کارهای بد پا 3 دامن خود را از  بزرگی یاد کن، 

7 6 و به خاطر خدا صبوری کن.  5 کارهایت را بزرگ نبین و منّت نگذار  باش، 
9 بله، برای  8 آن روز روز طاقت فرسایی است.  وقتی در شیپور قیامت بدمند، 
11 و  گــذارش آن که را آفریــده ام۳  10 تنهــا به من وا بی دین هــا اصاً آســان نیســت! 
13 وسایل زندگی را هم، از  12 و اولادی آماده به خدمت به او داده ام.  اموالی فراوان 
15 به هیچ وجه!  14 تازه، طمع دارد که باز هم بدهم!  هر نظر، برایش آماده کرده ام. 
16 بــه زودی او را بــه گردنۀ صعب العبوری  چون کــه او بــا آیه های ما دشــمنی دارد. 

18 17 برای دشمنی با حق، فکر کرد و سبک سنگین کرد.  می کشانم! 

۱. آیۀ 2۴۵ بقره )ص۳۹( و ۱2 مائده )ص۱0۹( و پاورقی هایشان را هم ببینید.
2. پاورقی ابتدای سورۀ مزّمّل )ص۵۷۴( را بخوانید. شأن نزول این دو سوره را برخی یکی دانسته اند و برخی دو تا.

۳. منظور، یکی از سران بزرگ بت پرست هاست، به نام ولید بن مُغیره.
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کرد!  19 باز هم مرگ بر او؛ چه موذیانه عمل  کرد!  مرگ بر او؛ چه موذیانه عمل 
22 و از درون،  21 بعد، اخم کرد و چهره در هم کشید  20 نگاهی مرموز انداخت. 

کرد: »این قرآن  23 پس ادعایش را این طــور بیان  کرد!  بــه حق پشــت پا زد و تکبر 
24 این گفتار بشر  فقط حرف هایی ســحرآمیز اســت برگرفته از جادوگران گذشــته! 

25 است و بس!« 
26 چه می دانی آن دریای مذاب  بــه زودی او را در دریایــی مذاب محــو می کنم! 
28 و حسابی برای  27 دائم زجرکش می کند و دســت بردار هم نیست!  چیســت؟! 

30 29 نوزده نفر هم مأمور آن اند.  بشر خودنمایی می کند 
مأمــورانِ ایــن آتــش را فقط از فرشــته ها انتخاب کرده ایم. از تعدادشــان هم خبر 
داده ایــم، فقــط بــرای امتحان بی دین هــا1 تا اهل کتــاب با دیدن همیــن مطلب در 
تورات و انجیل، به حقانیت قرآن پی ببرند و مســلمان ها ایمانشــان را بیشتر کنند. 
بله، تا اهل کتاب و مسلمان ها شک به دل خود راه ندهند و دست آخر، بیماردل ها 
و بی دین ها به مسخره بگویند: »منظور خدا از گفتن تعداد مأموران چه بود؟!« خدا 
هرکــه را نالایــق بدانــد، این طور به حــال خودش رهــا می کند و هرکــه را لایق بداند، 
دستش را می گیرد. البته تعداد سپاهیان خدا را خودش می داند و بس. بله، ذکر آن 

31 تعداد فقط برای به خودآوردن بشر است. 
32 و به شب قسم وقتی بساطش  به هیچ  وجه قرآن سِحر نیست. به ماه قسم! 
34 که بین پدیده های  33 و به صبح قسم وقتی سفره اش را پهن کند  را جمع کند 
36 برای هــر کدامتان که  35 و هشــداری برای بشــر،  بــزرگ، قرآن بی نظیر اســت 

37 دوست دارد جلو برود یا عقب بماند! 
کــه در باغ هایی   39 38 مگر اهل ســعادت  کارهای خودش اســت!  گیرِ  هرکســی 
چیــزی  »چــه   41  40 می پرســند:  گناهکارهــا  روز  و  حــال  از  آنــان  پردرخت انــد. 
43 به فقیران  42 جواب می دهنــد: »جزو نمازگزاران نبودیم،  جهنمی تــان کرد؟!« 
45 و روز جزا را هم دروغ می دانستیم  44 با یاوه گوها دمخور بودیم  غذا نمی دادیم، 

47 46 تا آنکه دست آخر مرگ سراغمان آمد!« 

۱. چون می گفتند: »فقط نوزده تا؟! چیزی نیست. خودمان راحت از پسِشان برمی آییم!«
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48 برای همین، پادرمیانیِ شفاعت کنندگان هم به دردشان نمی خورَد! 
49 انگار گورخرانی رم کرده اند  چه شان شده که از یادآوری های قرآن رو گردان اند؟! 
51 نکند هر کدامشان توقع دارد کتابی اختصاصی  50 که از مقابل شیری در رفته اند! 

53 52 به هیچ وجه! بلکه در واقع از آخرت نمی ترسند.  از طرف خدا به او بدهند! 
54 پس  کافی اســت.  بلــه، به هیچ وجــه! چون همیــن قرآن بــرای به خودآمدن 
55 البته تا خــدا توفیق ندهد، کســی  هرکــس بخواهــد، بــا آن به خــودش می آیــد. 
به خود نمی آید. هم او ســزاوار اســت که در حضورش مراقب رفتارشــان باشــند و به 

56 آمرزشش دل ببندند. 

سورهٔ قیامت
به نام خدای خوبِ مهربان

1 نمی خواهم قسم بخورم به وجدان  نمی خواهم قسم بخورم به روز قیامت! 
کــه دوبــاره زنــده می شــوید. انســان خیــال می کند اســتخوان های   2 سرزنشــگر! 
3 چرا، می توانیم حتی سرانگشتانش را بازسازی  پوسیده اش را جمع نمی کنیم؟! 

4 کنیم! 
کند!  گناه  که انسان می خواهد جلویش باز باشد تا  انگیزۀ انکار قیامت این است 

6 5 به مسخره می پرسد: »روز قیامت کِی می آید؟!« 

8 و بســاط خورشــید و ماه  7 و ماه تیره وتار بشــود  وقتی چشــم ها خیره بماند 
10 به هیچ وجه  9 آن روز انســان می گویــد: »راه فرار کجاســت؟!«  برچیــده شــود! 
12 انسان، در آن روز،  11 آن روز، مقصد نهایی فقط خداست.  پناهگاهی نیست! 
13 اصاً خود انســان وضــع خودش را خیلی  از آنچــه کــرده و نکرده باخبر می شــود! 

15 14 هرچند که عذرتراشی کند!1  خوب می فهمد؛ 
کــه شــبِ قــدر فرســتادیم، زبانــت را قبــل از  پیامبــر! بــرای زودترخوانــدن قرآنــی 
16 هــم جمــع آوریِ یکجای قــرآن به عهدۀ ماســت  دســتور جبرئیــل حرکــت نــده! 
18 در ضمــن،  17 بنابرایــن، بعــد از خوانــدن مــا بخوانــش.  و هــم خواندنــش. 

19 توضیح دادنش هم با ماست. 
۱. در چهار آیۀ بعدی، از ۱۶ تا ۱۹، تذکری به پیامبر  آمده و از آیۀ 20 بحث قیامت ادامه یافته است.
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کار نباشــد؛ بلکه دودســتی به دنیای زودگذر چســبیده اید  بلــه، نــه اینکه قیامتی در 
22 و به خدا  21 چهره هایی در آن روز خیلی شاداب اند  20 و آخرت را وا گذاشته اید! 

کمرشکن  که بایی  گویی   24 گرفته اند؛  23 چهره هایی هم به شدت  نگاه می کنند! 
25 سرشان می آورند! 

26 می گویند:  گلــو برســد،  بلــه، دنیــا ارزش دل بســتن نــدارد؛ چــون وقتــی جان بــه 
28 از درد  کــه دیگــر وقــت جدایــی اســت!  27 و او فکــر می کنــد  کــو؟!«1  »دعانویــس 
30 او نه  29 آن روز، وقت بردنش به ســوی خداســت!  جان کندن، به خود می پیچد! 
32 بعد هم،  31 بلکه انکار کــرد و رو برگرداند.  چیــزی را بــاور کــرد و نه نمــازی خواند! 
33 حال و روزی که داری، حق توســت! بله،  مغــرور از انــکار دیــن، به خانه اش رفــت! 

35 34 باز هم می گویم: حق توست! بله، حق توست!  حق توست! 
36 مگــر همه وجودش از  انســان خیال می کند همین طور بی هدف رها می شــود؟! 
37 سپس به لختۀ خونی تبدیل شد.  گرفت؟!  که در رحِم مادر جا  ذره ای ناچیز نبود 
39 حالا، چنین  کــرد؟!  38 و او را دختر یا پســر  کــرد؟!  آن وقــت خــدا خلقتــش را کامل 

40 کند؟!  خدایی نمی تواند مردگان را زنده 

سورهٔ انسان
به نام خدای خوبِ مهربان

مگــر نــه اینکــه انســان، قبــل از به دنیاآمدنش، بــرای مدت زمانی چیزی به حســاب 
1 ما انسان را از نطفه ای مرکّب از اجزای مختلف و به صورت مرحله به مرحله  نمی آمد! 

2 می آفرینیم و شنوا و بینایش می کنیم.2 
3 البتــه ما برای  مــا راه وچــاه را نشــانش می دهیم؛ خواه شــکرگزار شــود یا ناشــکر! 

4 کرده ایم؛  ناشکرها غل وزنجیر و آتشی شعله ور آماده 
5 ولی خوبانِ شکرگزار از پیاله ای می نوشند که شرابش طبع خنک دارد و معطر است. 

۱. از قدیم تاکنون، این خرافه گرایی مرسوم بوده است که برای حل مشکات زندگی، به جای به کاربستن عقل و مراجعه 
به متخصص و مشورتِ با اهل و توکل به خدا، افراد به دنبال شیّادانی می رفتند که با ذکرهای مَن درآوردی و دستورهای 

عجیب وغریب و وعده های پوشالی، نه تنها گرهی از کار آن ها باز نمی کردند، بلکه بر مشکاتشان می افزودند. 
2. اصل مراحل مختلف آفرینش انســان را در آیۀ ۶ زمر )ص۴۵۹( ببینید و جزئیات مراحل را در آیۀ ۵ حج )ص۳۳2( و 

۱2 به بعدِ مؤمنون )ص۳۴2(. 
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که بندگان ناب خدا از آن با لذت می نوشند و به هر  آن شراب از چشمه ای است 
6 که بخواهند، جاری اش می کنند!  طرف 

 7 آن خوبان به نذرشان وفا می کنند و از روزی می ترسند که شرّش همه گیر است. 
8 »فقط  غذای خود را با آنکه نیاز شدید به آن دارند، به فقیر و یتیم و اسیر می دهند: 
9 زیرا ما  برای رضای خدا به شما غذا می دهیم و انتظار مزد و تشکری از شما نداریم؛ 

10 می ترسیم از روزی غم بار و دشوار که از ناحیۀ خداست!« 
گشــاده رویی بــه  گرمــی و  پــس خــدا هــم از شــرّ آن روز حفظشــان می کنــد و بــا 
11 و به پاس آنکه صبر کردنــد، باغ هایی با صفا و لباس هایی  استقبالشــان مــی رود
12 درحالی کــه در آنجا بــر تخت ها لَــم داده اند، نه  ابریشــمی پاداششــان می دهــد؛ 
13 سایه ســار درختانش بر  آفتابــی ســوزان به خــود می بینند و نه ســرمایی شــدید! 
14 دورشان می چرخند  سرشان پهن شده و چیدن میوه هایش خیلی آسان است! 
که به اندازۀ  15 بلورهایی نقره ای رنگ  بــا ظرف هایی نقره ای و جام هایی بلوری؛ 

16 میل آنان پرشان می کنند. 
گــرم دارد و معطر  که شــرابش طبــع  همچنیــن بــه آنــان از پیاله ای می نوشــانند 
 18 گواراســت!  کــه شــرابش بســیار ســبک و  17 از چشــمه ای در بهشــت  اســت، 
خدمتکارانی دست به سینه دورشان می چرخند. وقتی تماشایشان می کنی، خیال 

19 می کنی مرواریدهایی پخش شده در مجلس اند. 
 20 که نــگاه کنی، نعمتی فــراوان می بینــی و فرمانروایــیِ بیکران.  بــه اطرافــت 
لباس هایی خوش رنگ بر تن دارند از انواع ابریشمِ نرم ونازک و به مچ بندهای نقره 
21 این  کیزه به آنان می نوشاند!  آراســته شــده اند. برتر از همه، خدا شرابی بسیار پا

22 است پاداش شما! بله، از تاش هایتان حتماً قدردانی می شود. 
23 پــس در راه اباغ  البتــه مــا خودمان قــرآن را به تدریج بر تو فرو می فرســتیم. 
کن و از بین مردم، دنباله روِ هیچ سهل انگار یا بی دینی نباش.  حکم خدا صبوری 

25 24 هر صبح و شب هم، به یاد خدا باش. 

76. انسان جزء بیست و نهم



کن و بیشترِ شب را با خواندن نماز شب، به  قسمتی از شب را در برابرش سجده 
26 کن.  کی یادش  پا

گنهــکار و بی دین دودســتی به دنیــای زودگذر چســبیده اند و به روز  البتــه مــردم 
27 مــا آن هــا را آفریدیــم و بندبندِ بدنشــان را  طاقت فرســای قیامــت بی اعتناینــد! 
گــر بخواهیــم، به راحتی نســل های دیگــری را به جایشــان  کردیــم. البتــه ا محکــم 

28 می آوریم. 
ســفارش به شــب زنده داری بــرای به خودآوردن اســت؛ پس هرکــه می خواهد، با 
29 البته تا خدا نخواهد، توفیق نماز شــب  شــب زنده داری به طرف خدا راه بیفتد. 
30 هرکه را لایق بداند، مشمول  کاردرست است.  پیدا نمی کنید؛ چون خدا دانای 
کرده  ایــن لطف خــودش می کند. برای بدکارهــای نالایق هم عذابی زجــرآور آماده 

31 است! 

سورهٔ مرسلات

به نام خدای خوبِ مهربان
1 و مثل برق وباد دنبال  به فرشتگانی قسم که پشت سرِهم فرستاده می شوند 
3 و  2 و به فرشــتگانی قســم که دفتر وحی را می گشــایند  مأموریتشــان می روند 
5 تا  4 و وحی را بــه پیامبران می رســانند  بــا آن، حــق را از باطــل جــدا می کننــد 
6 به همۀ این ها قسم که آنچه به شما  اتمام حجت باشد و هشداری برای همه! 

7 وعده داده اند، حتماً اتفاق می افتد: 
9 وقتی کوه ها  8 وقتی آسمان ها به هم بریزند،  وقتی ستاره ها بی نور شوند، 
کارهای مردم زمانی تعیین  گواهیِ پیامبران بر  10 و وقتی برای  پخش وپا شــوند 

11 کنند! 
13 چه می دانی روز داوری  12 روز داوری.  ایــن حــوادث کِی اتفاق می افتنــد؟! 

15 14 آن روز، وای بر منکران قیامت!  چیست؟! 
به دنبالشــان  را هــم  آینــدگان  16 خــب،  نابــود نکردیــم؟!  را  گذشــتگان  مگــر 
18 آن روز، وای بر  17 بلــه، با گناهکارها این طور برخورد می کنیــم.  می فرســتیم! 

19 منکران قیامت! 
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20 و آن را در جایی مطمئن، یعنی رحِم  مگر شما را از چکه آبی ناچیز نیافریدیم 
21 22 بعد، ویژگی های خاصی به او ندادیم؟!  مادر، تا مدتی معیّن نگذاشــتیم؟! 

24 23 آن روز، وای بر منکران قیامت!  کار به خوبی برنیامدیم؟!  و از عهدۀ این 
25 26 و کوه هایی ریشه دار  مگر زمین را محل گنجایش زنده ها و مرده ها نکردیم 
27 آن روز،  و سربه فلک کشیده در زمین نگذاشتیم و آبی گوارا به شما ننوشاندیم؟! 

28 وای بر منکران قیامت! 
که از  29 بروید به طرف سایۀ دودی  که منکرش بودید!  بروید به طرف جهنمی 
30 نه خنک می کند و نه جلوی شعله های آتش را  بزرگی، سه شــاخه شــده اســت. 
کُندۀ درخت به اطراف پرت می کند،  31 آن آتــش، جرقه هایی به بزرگی  می گیــرد! 

34 33 آن روز، وای بر منکران قیامت!  گدازه های آتشفشان!1  32 مثل 

35 و به آن ها اجازه داده نمی شود  گفتن ندارند  که حرفی برای  این روزی است 
37 36 آن روز، وای بر منکران قیامت!  کنند!  تا عذرتراشی 

38 برای  که شــما و قبلی ها را جمع می کنیم.  بله، این همان روز داوری اســت 
39 آن روز، وای بــر منکران  گــر نقشــه ای داریــد، بر ضــدّ مــن بــه کار ببندیــد!  فــرار ا

40 قیامت! 
41 با هر  البتــه خودمراقبــان زیــرِ ســایه هایی خنک اند و کنار چشــمه هایی زیبــا 
کارهای خوبتان بخورید و بنوشــید:  42 به پاس  که باب میلشــان باشــد.  میوه ای 
44 آن روز، وای  43 ما به درســتکاران این طور پاداش می دهیــم.  نــوش جانتان! 

45 بر منکران قیامت! 
که جهنم در انتظارتان اســت؛  و شــما، بی دین ها، بخورید و کمی خوش باشــید 

47 46 آن روز، وای بر منکران قیامت!  گناهکارید.  زیرا 
48 آن روز، وای بر  گفته شود: »نماز بخوانید«،نماز نمی خوانند!  وقتی به آن ها 

49 منکران قیامت! 
50 کدام حرف را باور می کنند؟!  بعد از این حرف های دلسوزانۀ قرآن، دیگر 

۱. منظور از این تشبیه مرکّب، رساندن حجم و رنگ و شتاب جرقه هاست. ترجمۀ واژه به واژۀ آیه می شود: »گویی 
که به هر طرفی می دوند.«  گلّه ای از شترهای زردرنگ اند 
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